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ابتکارنامه 
نهضت سوادآموزی

طراحی شده در  مجتمع فنی مهرابتکار

اگه همین امروز برگردیم به یک دهه قبل می بینیم که درس خوندن برای ما همواره با چاشنی دلهره همراه بود. مشق هم برای ما یه مسئولیت 

سنگین بود و انجام تکالیف برامون معنی مسئولیت پذیری داشت.

۲۰ شدن فقط یه بُعد از کمال گرایی و پُز دادن نبود. وقتی ۲۰ می شدیم می فهمیدیم درست تلاش کردیم و یاد می گرفتیم تلاش کردن نتیجه بخشه.

به عبارتی مدرسه رفتن و درس خوندن برامون بخش مهم و لاینفکی از زندگی و بزرگ شدن و رشد کردن بود.

ما برای مدرک گرفتن درس نخوندیم، بلکه تشنه یاد گرفتن بودیم. بخاطر همین هم هیچ وقت نتونستیم با مبحث انتگرال و مشتق کنار بیاییم 

چون ما می خواستیم یاد بگیریم تا تو زندگی ازش استفاده کنیم.

اما حالا چی؟ درس خوندن با تخت خواب و استراحت گره ی کور خورده ...

به این ترتیب اگر آرامش بچه ها بهم بخوره بی معطلی درس رو کنار می ذارن تا مبادا آسیب های روحی جبران ناپذیر ببینند!

یاد گرفتن و نگرفتن مطالب هم تنها با یک اتصال اینترنت ناقابل پیوند داره، اون هم کاملاً سست و گسستنی.

از طرفی بیشتر، تکالیف معلمان و اساتید مورد ارزیابی و انتقاد بچه ها قرار میگیره تا بالعکس چون دانش آموزان و دانشجویان بزرگوار روی مباحث 

آموزشی بسیار مشرف و حساس اند و کوچک ترین خللی در روند آموزشی پوست شون رو خراب می کنه!

با نهایت تأسف و تأثر اگر مورد بازخواست قرار بگیرن دچار افسردگی پس از سانحه میشن، اگر به جای ۲۰، ۱۹/۷۵ بگیرن دچار سرخوردگی اجتماعی 

میشن و اگر در روز بیش از ۱ ساعت از وقت مبارک شون رو صرف درس خوندن کنن دچار اختلال یادگیری میشن. خلاصه که ظاهراً روحیات ظریف 

بچه های امروزی مناسب مدرسه و دانشگاه نیست. 

معیارهای نمره دهی هم که در نظام آموزش جدید بسیار لطیف اما تاثیرگذارند. به عنوان مثال نیاز به تلاش بیشتر غم انگیزترین نمره ای ست که 

محصلین امروزی کسب می کنند. جمله ای که خطر خودکشی در دانش آموزان را هم ممکن است به همراه داشته باشد! این درحالی ست که ما با 

جمله ی «هیچ چیز خاصی نمی شوی» بزرگ شدیم و از قضا تمام تلاش مان را کردیم چیز خاصی شویم که در خصوص تحقق یا عدم تحقق این 

مهم نظر خاصی نداریم . حالا رزومه ی محصلین امروزی مملو از مدارک است و عاری از دانش....

با همه بادی هم که به غبغبه شان می اندازند کسی حاضر نیست به پزشکان، مهندسان و متخصصان زیر ۵۰ سال اعتماد کند. احتمالاً به همین 

زودی ها هم سنین حاضر در نهضت سوادآموزی به ۲۰ تا ۳۰ سال تقلیل پیدا کند. موضوعی که در این نمره از ابتکارنامه به آن پرداختیم تا بلکه به 

تریش قبای محصلین و اولیای شان بَر بخورد و دستی به سر و روی دانسته هایشان بکشند.

نمره ی بیست دلم خواهد و پیداست، که نیست!!!

نیست که  معناست؛  پی  در  اگر  دانش آموز 

هست که  نیست،  هوا  به  سر  اگر  درس  سر  در 

نیست! که  هویداست،  خوب  تربیتش  و  ادب 

دارد هم  خودش  مانند  نوچه ی  تا  چند 

فکر کردی که در این معرکه تنهاست؟! که نیست

دفتر و  کتاب  و  درس  بجز  چه  هر  پی  در 

یا حساب و هنر و دینی و انشاست؟! که نیست

است مشغول  خود  گوشی  با  که  درس  موقع 

درک مطلب هم از این مسئله بالاست؟! که نیست

گروه و  تلگرام  توی  ولی  سرگروهند؛ 

نیست که  معماست؛  حل  از  پر  که  گروهی  در 

هست که  نیست،  رُژ  و  سایه  اگر  کیفش  داخل 

توی آن خط کش و نقاله و اینهاست…؟! که نیست

ریمل و  کلیپس  و  موچین  فرمژه،  آینه، 

نیست که  پیداست؛  نه  و  پنهان  شده  کیفش  ته 

همگان  زبان  ورد  بود  که  انضباطی 

«همه جا هست در این جنگل مولاست؛ که نیست»

من اما،  اند  شده  آور)  (تک  تکاور  و  ممتاز  گرچه 

نمره ی بیست دلم خواهد و پیداست که نیست!!!

سفید امضاء

رُفوزه؛ یه وری میره تو کوزه!



خدمت دست اندرکاران محترم امور معلوم نبودن،
با عرض سلام و احترام موقت،

اینجانب، یکی از همان دانش آموزانی هستم که ظاهراً باید درس بخوانند، برنامه ریزی کنند، امید داشته باشند و آینده بسازند؛ منتها در 
قندیلستان عزیز، این امور همه منوط است به یک شرط ساده؛ اول معلوم شود اصلاً چیزی معلوم هست یا نه.

ما در شرایطی به سر می بریم که اسمش را گذاشته اند «آتش بس موقت»، اما در عمل، بیشتر شبیه تعلیق دائمی زندگی است. نه جنگی 
هست که تکلیفش روشن باشد، نه صلحی که بشود به آن تکیه کرد، نه امتحانی که تاریخش معلوم باشد، نه آموزشی که از آن بشود 
چیزی جز اضطراب برداشت کرد. خلاصه، ما مانده ایم و یک عالمه «شاید» که از بس تکرار شده اند، دیگر از «بله» و «نه» هم مصمم تر شده

 اند.
دیروز گفتند شاید امتحانات سر وقت باشد؛ امروز گفتند شاید آنلاین؛ فردا هم لابد خواهند گفت شاید هیچ کدام و اصلاً چه کسی گفته 

بود مدرسه باید وجود خارجی داشته باشد؟
ما دانش آموزان مدرس قندیلستان، موجوداتی هستیم که به طور معمول باید مشغول فهمیدن ریاضی و فیزیک و تاریخ باشیم، اما حالا 
تمام انرژی ذهنی مان صرف این می شود که بفهمیم امتحان داریم یا نداریم، حضوری است یا آنلاین، رسمی است یا در حد شایعه ی 

اداری. یعنی به زبان ساده تر، هنوز به فصل «آزمون» نرسیده ایم، در فصل «حدس و گمان» گیر کرده ایم.
نکته ی جالب ماجرا اینجاست که هر وقت از مسئولان محترم درباره ی تکلیف امتحانات می پرسیم، جواب ها چنان نرم، گِرد، مبهم و بی

 زاویه اند که آدم حس می کند دارد از وضعیت جوّیِ یک سیاره ی دوردست سؤال می پرسد، نه از سرنوشت تحصیلی خودش.
انگار برنامه ریزی در این دیار، مثل افسانه هاست؛ همه درباره اش شنیده اند، اما کسی آن را ندیده است.

ما نه توقع معجزه داریم، نه توقع نظمِ سوئیسی. فقط یک چیز می خواهیم؛ لطف کنید و بفرمایید تکلیف ما چیست! چون دانش آموزی 
در وضعیت «نمی دانم» سخت تر از آن است که با چند صفحه جزوه و یک امتحان حل شود. آدم وقتی آینده اش روی هواست، دیگر از 

درس هم نمی تواند توقع فرود آرام داشته باشد.
در پایان، به استحضار می رساند که ما همچنان آماده ایم؛ آماده برای حضوری، آماده برای آنلاین، و حتی ـ اگر لازم شد ـ آماده برای این که 

باز هم چیزی معلوم نشود.
فقط خواهش می کنیم این بار، آتش بس موقت، به بی برنامگی دائمی منتهی نشود؛ چون ما دیگر برای بلاتکلیفی، به قدر کافی درس 

عملی داده ایم.
با نهایت احترام تلخ
یکی از دانش آموزان قندیلستان

باری، در روزگاری نه چندان دور یا شاید همین دیروز. چه فرقی میکند وقتی تقویم خودش هم گیج شده. اعلام فرمودند که «به دلیل شرایط 

خاص مدارس تعطیل است.» ما هم گفتیم: «چشم.» گفتند: «امنیت مهمتر از آموزش است.» ما هم گفتیم: «چشم.» فقط یک سوال خیلی 

کوچک مثل یک میخ ته کفش، وقتی مدارس تعطیل است آموزش کجا میرود؟  مرخصی بدون حقوق می گیرد یا مثل حقوق بگیران به جبهه 

می رود؟ 

مدارس تعطیل شده بود اما اعلامیه ها هنوز باز بودند. کافی بود یک خبر بیاید یک تحلیل بالا برود.  اما نهضت سوادآموزی همچنان پابرجا 

بود، با بنرهای رنگی و آمارهای امیدوار کننده می گفتند مجازی هم که شده درس بخوانید و بی سوادی را ریشه کن کنید.

ما هم نگاه می کردیم به نسلی که الف را بلد بود اما آینده را نه. اما یکی از مسئولین که همیشه مسئول است حتی وقتی مسئله معلوم نیست 

فرمودند : «تعطیلی مدارس به معنای تعطیلی آموزش نیست.» 

و مدرسه موجودی فصلی شد مثل هندوانه.  تابستان ها به رسم عادت بسته. پاییزها به رسم آلودگی نیمه باز. زمستان ها به رسم بحران 

تعطیل. و اکنون بهار هم اتفاق خاصی نمیوفتد نهایتا یک امتحان ضروری. 

در پایان عرض می کنم که ما همچنان امیدواریم چون امید چیز ارزانی است و هنوز کوپنی نشده. شاید روزی برسد که نه مدرسه از ترس تعطیل 

شود نه سواد در آمار خلاصه گردد. آن روز بچه ها بجای شمردن روزهای تعطیل، جدول ضرب خواهند شمرد و ما هم جای شمردن درصدها ، 

لبخند هارا حساب می کنیم. تا آن زمان مدادها را نگه دارید، شاید دوباره لازم شد از نو بنویسیم.

یادداشتَک رُعایا

الف را میدانیم آینده را نه!

شماره  دویمُ: شرح حال ما و امتحان نامعلوم


